
  رباعياتِ بازيافتة طالب آملي  ١٦١

  ∗رباعياتِ بازيافتة طالب آملي

الشعرا  کلياتِ اشعار ملک, اهتمام و تصحيح و تحشيه طاهري شهاب به يوان طالب آمليد
, انتشار يافته است که شامل قصايد از کتابخانة سنايي )م ١٦٢٧/ه ١٠٣٦(طالب آملي 

اما چون از . باشد غزليات و رباعيات مي, جهانگيرنامه, مثنويات, بندها ترکيب, قطعات
از آثارِ اين شاعر بزرگ بالخصوص بسياري , هاي گوناگون هند استفاده نشده نسخه

  .رباعيات ناشناخته مانده است
چاپي » کلياتِ اشعار« که در ام افتهي رباعياتِ ذيل را ١اينجانب از يک نسخة خطّي

  :گنجانيده نشده است
  ت اگرچـه قـدم اسـت      سث ا در آن حدو     تا سر شکم اسـت     ياسبي سبکي که پا   

ــاد  ــودش مرس ــه وج ــو ک ــشخ  از حــسرت ج ــواون ــت لار زن ج ــدم اس ــاه ع    گ
*  

  همراهي کن که کار خاطرخواه اسـت        طالب چو رفيـق سـفرت آگـاه اسـت         
  توفيق قدم بـر قـدمت همـراه اسـت           گــامي بــزن و رو بقفــا کــن کاينــک

  :٢در مدح نواب اعتمادالدوله العليه العاليه
  فــيض نظــرت مربــي دشــمن و دوســت    ذات تـو نکوسـت   آني که صفات تـو چـو      

ــام  ــد ز نيـ ــو برآيـ ــصم تـ ــدن خـ   وسـت پاز  طبع خويش چون مار   هشمشير ب   از ديـ
*  

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ١٦/٤/٢٠٠٧را در تاريخ استاد عابدي اين مقاله   ∗
 .عليگره, ذخيرة سر شاه محمد سليمان دانشگاه اسلامي عليگره, ۹/۶۸۴شمارة   .1

  .عنوان ندارد: چاپي  .2

 



  ١٦٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــون آورد    ١نشتر از رگـت خـون آورد        قصّاب به  ــدة گلگـ ــا آب رخ ديـ   يـ
ــرون آورد گــوهر بــه  در بحر کفت چو نيش غواصي کـرد        لبــاس لعــل بي

*  
  سـازد   اين دود دماغ را سيه مـي        دسـاز  آهـم رخ داغ را سـيه مـي   

 ـنما ايام که تيـره مـي        سـازد   گويي پر زاغ را سـيه مـي         د بخـتم  ي
*  

  تـدبير بـود     کار فلکم جملـه بـه       تسخير بـود    مجنونم و دانشم به   
ــا  ــاي دارم ام ــون بپ ــر جن   زنجيـر بـود    ةحلق ـ مدخـر چشم    زنجي

*  
  نيــدوز زلــف بگــردنش کمنــدي فک  از موي سرش بپـاي بنـدي فکنيـد        
ــد  ــرو دارنـ ــش روي او دو ابـ   يــدنپندي فکدر آتــش خــوي او ســ  آرايـ

* 
  در مجلس شان غـرور نـامردم بـود          طالب که رفيـق مفتـي جهـرم بـود         

  او را حرمت بريش چون گنـدم بـود          مهـر   بـود بـه     مي اين را عزّت بفضل   
* 

  سـازد   نسيم سنبلت مـي    به محرا  ٢سـازد   گلشن بنواي بلبلـت مـي     
  سـازد   چين کاکلت مي    طاوس به   سـازد    گلـت مـي    طراوت  بلبل به 

* 
  بر بـاغ دلـش نکـرده جـز فـيض عبـور           نـور هم حالـت  و هم دانش   و  هم پيري   

ــي ــک ظـ ـ ب ــاطن عين ــفاي ب ــده ز دور   اهر از ص ــشاني دل خوان   شــبها خــط پي
* 

  يا سيل خلاف وعده شـد راهـزنش         تافت عنـان طـالع ناسـاز مـنش          مي
ــي ــوابم آري   م ــت در ج ــم و گف ــ  آي ــوي  يم ــک ب ــد ني ــدنش ٣آي   ناآم

*  
                                                   

  .آرد: چ  .1
 .نازد: چ  .2

 .بويي ليک: چ  .3



  رباعياتِ بازيافتة طالب آملي  ١٦٣

ــشم  ٢از  ١بزم دوست پيمانـه کـشم   شبها که به   ــستانه ک ــينه آه م ــدن س    ران
ــه کــشم٣خاکــستر دل بچــشم  مر د بينـد ه ـ  نتا شمع رخش غير نـه           پروان

* 
ــيم  ــي آه صــبحگاهي رفت   تا راهِ غمت چنانچه خـواهي رفتـيم         ٤شــبها پ

  ايـن سـياهي رفتـيم      ه باديه را ب   ٥اين  ني نـي زلـف تـو درنظـر بـود مـرا            
* 

  ميدر اوج فغان دوش بـدوش جرس ـ        ٦ميما سوخته مرغان جراحـت نفـس      
  ميما از پر و بال خويـشتن در قفـس           محبوس قفس نکـرده مـا را صـياد        

* 
ــي    ٧عمريست که در مجمرة تن عـوديم       ــشکدة ب ــو آت ــسرده چ ــم اف   دودي

ــذار  ــم مگ ــين بخــاک راه ــار چن   برگيـــر کـــه آيينـــة گردآلـــوديم     زنه
* 

  پيــل مــست حربــي دارم حربــه بــه بــي  ٨با نفس هميشه حـرب و ضـربي دارم         
  :نويسد در آخر نسخه کاتب مي

بروز جمعه با تاريخ بست و ششم ماه … تمام شد اين ديوانِ طالب آملي”
مطابق , هجري) ۱۳۲۲(صفرالمظفّر سال يک هزار و سه صد و بست و دو 

بوقت نماز , باغ باجي صاحبه, پور مقام جي  بهعيسوي ۱۹۰۴سيزدهم ماه مي 
, ضلع گورگاون, متوطّن قصبة سهنه… الدين بقلم احقر محمد عليم, عصر

  .ذاقسمت دهلي؛ اطّلاع ضروري از کاتب هٰ

                                                   
 .کشيم: چ  .1

 .وز: چ  .2

  .بشمع: چ  .3
  .رفتم: چ  .4
  .وين: چ  .5
  .نفسيم: چ  .6
 .عودم: چ  .7

 .داريم: چ  .8



  ١٦٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

از کتابخانة … آخر… مدتها در جستجوي ديوانِ طالب آملي مصروف بودم
 ناظم ضلع ميروت و سابق, متوطّن قصبة هاپور, مولوي سيد دلاور علي صاحب

نسخة قلمي که بتاريخ دهم شهر ذيحجه , راجپوتانه, عدالت فوجداري راج الور
روز شنبه مطابق چهارم ماه اپريل ,  هجري)۱۲۸۰(سال يکهزار و دو صد هشتاد 

  .کتابت آمده دست داد و از آن اين نقل برداشته شد به, عيسوي ۱۸۶۴
ن آ  طالب را درمِحالت و ضخامت اصل منقول عنه پيداست که جميع کلااز 

فاما افسوس که جزوي چند از قصايد مشموله اين … اند اوراق مدون کرده
فرمايند که صحاف  مي… اند و از اين باره مولوي صاحب ديوانِ مفقود شده

جا در  وراي از اين در اصل منقول عنه کاتب جابهام, باعث اين خرابي شده
. ان گفت الفاظ و مضمون را مسخ کرده توکاربرده که  نچنان غلطيها را بهکتابت آ

عمل  تدارک غلطيها بسيار به, قدر فهمِ خود به, تا هم احقر هنگامِ نقل اين نسخه
  …بر حاشيه نشان داده, آورده و جايي که درستي اغلاط از امکان برون ماند

ديم مستعار قاز جايي ديوانِ طالب آملي کامل نوشته , جست و جوي بسيار به
  .و از آن تکميل نقصِ اوراق اولين اين نسخه کرده شددست آمد  به

از اين رو در صحت , ز گرفتود بازعجلت تمام صاحبش  چون نسخة مستعار به
پور باغ  الدين مقيم جي الاحقر محمد عليم… کار نرفت اغلاط اين نسخه سعي به
مطابق سيزدهم ,  هجري۱۳۲۳نگاشته سيزدهم ماه صفر , باجي صاحبه رزيدنس

  .“يوم جمعه بعد نمازِ عصر, عيسوي ۱۹۰۶اه اپريل م
در آخر بايد ناگفته نماند که يک نسخة خطّي ديوانِ طالب آملي در موزة ملّي 

زيب  ن و اورنگهرهاي شاهجهاشود که داراي م  نگهداري مي۲/۵۶۰۴۰شمارة  نو به دهلي
  .باشد مي»  ديده شدعرض«و شاه عالم با 

  


